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در توییتــر یا همان ایکس؛ متن اخیــر 
یوسـف را در ضـرورت کمک به حفظ و 
گســترش زبان ترکی خواندم. بیشــتر 
زیــرکانه در خدمتِ معــرفــی و تبلیغ 
نر مافـزار و اَپـی ب هنام دیوانلار بود. متن 
که با مکالمه دو خواهـر و بــرادر ب هنام 
زهرا و یوسف آغاز م یشد، اشکال عمده 
محتوایی نداشــت اما از یک اشـــکال 
فرمی بزرگ رنج م یبرد که نباید از کنار 
آن ساد هلوحانه یا مصــلح تاندیشــانه 
گذشت. و آن اشکال و خطا این اسـت که یوسـف و زهرا، فرزندان 
مسـعود پزشکیان، رئی سجمهور ایران هســتند. این اشتباه اما آن 
اندازه بزرگ اســـــــت که من هم به عنوان کن شگري که براي 
رأ يآوري پزشکیان یعنی پدر زهرا و یوسـف؛ فراوان کار کرد هام و 

هزین ههاي فراوانی پرداخت هام، نباید در برابر آن سکوت روا دارم.

اعتراف م یکنم که عمیقاً ایران را ساختمانی م یپندارم که از آجرها 
و ســـــــتو نهایی برخوردار اســــــــت که هر یک را اقوام و 
خُرد هفرهن گهایی تشکیل م یدهند که در اقص ینقاط ایران بزرگ 

پراکند هاند.

 آجرهاي سـاختمان و سـتو نهاي خیمه ایران را سـیمان و ملاتی 
مقوم اسـت که آن را زبان فارسـی و دین اســلام توأمان م یدانم. 
یعنی ایران اگر ایرانستان نشد و نخواهد شد، نخ تسبی ح این دان هها، 
زبان فارسی و شیعه اثن یعشــــري بوده است. هر دو این عناصر، 
ظرفی تهاي داشته و دارند که انسانِ ایرانی را ب ههم متصل و پیوند 
داده و هویت ایرانی را دره متنیده است. از این روست که تضـعیف 
هر یک از این مولف هها به نفع هر عنصر حاشی هاي منجر به تضعیف 
همبســتگی ملّی و هویت ایرانی خواهد شد. البته لازم است تذکر 
دهم ای نکه عـر بها و آذر يهاي ایـران در تقویت زبان تـرکـی و 
عربی بکوشــند؛ امر عل یحد هاي اســـت که در جایگاه خود قابل 
ستایش و بایسـته نیز هسـت. اما این کنش بومی، هی چگاه نباید در 
تعارض و در برابر یک امر ملّی قرار گیرد. حالا بازگردیم به اشـکال 
فرمی متن یوسـف که در واقع اشـکالاتی فرامتنی اسـت. یوسـف 
فرزند رئی سجمهور ایران اسـت. ه ماو که باید پاسـدار زبان معیار و 
ملّی باشد. دوره ریاس تجمهوري در ایران 4 ساله است که م یتواند 
براي 4 سال دیگر تمدید شود. این 8 سال یا حتی 80 سال در تاریخ 
ایران بزرگ حتی یک مکث محســــوب نم یشود. در پس رفت و 
آمدهاي تاریخی، ایران اما و زبان فارسی ماند هاند و م یمانند. حتماً 
یوسف عزیز تأیید و تصـــدیق م یکند که توج ههاي امروز به او از 
باب فرزند مســــــــعود پزشکیان بودن است. ورنه ما با او کاري 
نداشـتیم. پدر او باید براي ایران و زبان فارسـی جا ناش را بگذارد. 
ب هســـــان هزار ههاي پیش که در نبرد روزگاران و هجوم ددان و 
نااهلان، ایرانیان زبان و فرهنگ خود را در بـرابـر دیگـران، با نثار 
خون و جان حفظ و صیانت نمودند چرا که اگر همین زبان فارسـی 
را از ایران بگیرید، بعید م یدانم تداومی در کار باشـد. زبانی که اگر 
رئی سجمهور ایران بخواهد با همه آحاد مل تاش گف توگو کند باید 
آن را اختیار نماید. پس همه باید در تقویت زبان فارسی بکوشیم. از 

ما بیشتر، یوسف و زهرا و مسعود. همین.
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باید منتظر ماند و دید که آیا حـزب لیبـرال کانادا 
قادر به تشــکیل دولت اکثریت خواهد بود، یا باز 
هم ناگزیر از ائتلاف با یک حـزب کوچکتـر، این 
بار احتمالاً حـزب جدایـ یطلب و محلــی بلاك 
کِبِکی از استان فرانسو يزبان کِبِک، خواهد شد. 
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 آموزگاران در مقاطع تحصـــــیلی پیش از 
دریافت مدرك دیــــــپلم، به لحاظ تعداد، 
چش مگیر هسـتند هر چند همچنان از کمبود 
معلم و کادر آموزشــــــی به ویژه در برخی 

استا نها در کمبود و کاستی هستیم. 

تعداد دان شآمــوزان هم به لحاظ عدد و رقم 
زیاد است گرچه تعداد بازمانده از تحصــیل، 
رقم و عدد درشتی را به خود اختصــاص می 
دهد. این دو جمعیتِ آموزگاري و دان شآموزي، نیازمند آموزشــگاه 
در پهنه جغرافیایی کشـور هســتند با تجهیزات متعارف آموزشی و 

کمک آموزشی. 

افزون بر مســـائل نر مافزاري در نظام آموزش و پرورش، نیازهاي 
سخت افزاري فراوان در این بخش از نیازهاي کشـوري احســاس 
می شود. در نگاه سطحی و اولیه، جمعیت آموزگاري کشور، مصرف 

کننده بودجه هستند و در دسته و ردیف تولید قرار ندارند.

این از سویی و از سوي دیگر، درك ناقص و محدود و بلکه سطحی 
از وضعیت زندگانی آموزگاران در نزد مقامات عالی کشـور که اتفاقاً 
خویش را نیروي فرهنگی و تربیتی م یدانند و م یدانســـتند، نظام 
مالی و بودج هاي کشــور را از اعتناي درخور به این دسته از جمعیت 
باز داشت و مشکلات و محدودی تهاي فرابخشی سبب شد تا نظام 
تربیتی و آموزشی کشور ب هرغم وجود دانشـمندانی کاردان در دانش 

تعلیم و تربیت، روز به روز افت و تنزل و فرو بنشیند! 

  درك ناقص و نادرست از وضعیت زندگانی و شـغلی آموزگاران که 
از نوع نگاه فلســفی و دینی به این قشـــر، آشکار است، آنان را در 
همان حالی که احترام و جایگاه پیامبري را بر دوش خود ســـنگین 
دیدند، از دسـتیابی به یک جایگاه متوسـط و عادي در جامعه ایران 

محروم نمود!

  امروزه، پس از گذشت چهار دهه از نگاه جدید و فلسفی و دینی به 
این قشـر، به جهت سیاست ها و تصـمی مها و انتصـابات و گفتمان 
هاي نادرســــت حاکم بر نظام آموزشـــــی منتهی به دیپلم، به 

رضایتمندي مطلوب از نتایج این نظام آموزشی نرسیده ایم.

  اما جامعه کارگري، ب هرغم نقشی که در اقتصاد روزانه کشور دارد و 
با چشم سر م یتواند آمیختگی آنان با اقتصاد کشور را مشـاهده کرد 
شاید و اما به علت کثرت نفرات و بالا بودن عدد و رقم و بی صدایی 

آنان، از وضعیت مطلوب و زندگانی رضایتمندي محروم ماند هاند!

   این قشـر نیز گرچه مشـمول نگاه فلسـفی و خداگونگی مقامات 
کشوري شده اند ولی شوربختانه همچنان از یک قانون کار عادلانه 
و حامی کارگران محروم هســـــــتند و براي نمونه تعیین حداقل 
دستمزد آنان در شروع هر سال، همچنان به یک چالش تبدیل شده 

است!

  آموزگاران و کارگران و در ردیف سـوم، یعنی کارمندان و کارکنان 
دولتی با حقوق ثابت در دریایی از افزایش روزانه هزینه زندگانی، به 
مانند سرنشـینان کشــتی هســتند که در تلاتم و رنج و ناپایداري 

تنفس م یکنند و روزگار م یگذرانند.

  این در حالی است که در هر رویداد ناگوار، آموزگاران و کارگران را 
در ردیف آسیب دیدگان م یبینیم. 

  ناگفته نماند که برخی از اقشــــــــار جمعیت جامعه ایران نیز با 
اختصــاص عدد و رقم چشـــ مگیر ولی فاقد یک زندگانی آبرومند 
هســتند. همه این اقشـــار باید از ظرفی و صندوقی حقوق و مزایا 
دریافت کنند که به هر علت، همیشه توان پشتیبانی از جمعی تهاي 

خود را نداشته است. 

  ب هنظر م یرسد تا زمان اصلاح اساسی نظام اقتصاد کشـور و تغییر 
ریل در نوع تعامل با جهان و تا دسـتیابی کامل مردم به داشـت ههاي 
سرزمینی خویش، نم یتوان انتظار بهبودي وضع معیشـــت جامعه 

حقو قبگیر را داشت!

هفته معلم، یعنـی ب هیاد 
آوردن زحمات معلم.

در طول تاریخ پـیدایش 
بشریت عد هاي آموزش 
مــــ یدادند و عد هاي 

دان شآموز بودند.

موقعـــی که به نقوش 
باســـــتانی و خطوط 
میخی در تخت جمشـید و سُولک کهگیلویه و 
بویراحمد و اشـکفت ســلمان ایذه (مالمیر) و 
شهرسوخته در زابلسـتان نگاه م یکنیم، نقش 
معلمین را ب هوضوح م یببینیم و چیر هدسـتانی 
که آن آثار را به شــــــاگردان خود یاد دادند، 
معلمان بودند و فرزند بزرگ طوس فردوســی 
بانی شاهنامه نقش حساس خود را براي دنیا تا 
دنیا اســت باقی گذاشــته و این اعجاز قرون 
گذشـته مدیون تعلیم و تربیت اســت و نقش 

ب یبدیل معلم.

معلم، نامی آشناست چون در تمام نقاط کشور 
حضــور دارد و پیام علم و دانش را به فرزندان 
این مملکت یاد مـــــ ی دهد، پس همه جاي 
کشوردر کلا سهاي درس حضور دارند، دریا، 
کوهســـتان، دشت، جلگه، کوهپایه و کویر و 

این نشان از اهمیت کاري آ نهاست.

اما ناآشنا:

 الف:

در یک کلاس سی نفره در طول ساعت کاري 
روزانه با  180 ارباب رجـوع و خانــواده آ نها 

حضور دارند اما دید ه نم یشوند.

ب:

در کلاس، چند پایه در مدرســــــه تدریس 
م یکنند اما دیده نم یشوند.

ج:

در موقع پرســــش و پاســــخ در امتحانات 
بایدسـوال طرح و امتحان گرفته و شــ بها تا 
دیروقت در منزل تصــــــحیح کنند اما دیده 

نم یشوند.

ر:

اخیراً برنام ههایی ب هنام سیدا براي ثبت نمرات 
و شاد براي کلا سهاي غیرحضــوري اختراع 
شده که اولی براي معلم ایجاد دردسر و دومی 
موجب ب یتفاوتی دان شآموزان در منزل اسـت 
و کارهاي ثبت موارد دان شآموزان در خواب را 

والدین انجام م یدهند.

ز:

وضعیت معیشتی معلمان شاغل و بازنشـسـته 
اصـلاحال و روز خوشـی ندارد و همین باعث 
شده که معلمین شاغل ب هخاطر رفع سـد جوع 
چند شغله باشند و متأسفانه بعضــــــــی از 
بازنشستگان به مشـاغل کاذب روي بیاورند تا 

شاید شکم خالی خود را سیر کنند.

در چند سال گذشته ب هجاي ای نکه درصدي به 
حقو ق هاي آ نها اضــــافه کنند، آمدند طرح 
رتب هبندي را مطرح کردند، که حاصـلش براي 
جم عآوري مدرك از کوچه و بازار بگیـــــر تا 
صندوقچه مادربزرگشـان کمک بگیرند و بعد 
از ما هها دوندگـی این رتب هبندي را انجام دهند 
و قرارشد که از اول نیمه دوم سـال 1400 اجرا 
شـود اما متأسـفانه الان چهار سـال اسـت که 
مابتفاوت آن پرداخت نشـده و کســان یکه در 
مراحل رتب هبندي معترض بوده و صـاحب حق 
شــــــــدند، قاعدتاً باید تاریخ اجراي آن از 
مهر1400 مدّ نظر قـرار گیـرد اما اجـرا را فقط 

ازاول سالی در نظر گرفتند که حق ثابت شد.

م:

بازنشـسـتگان محترم همسـا نسازي یار دوم 
ناشـی از رتب هبندي را از مهر 1400 طلبکارند. 
هر روز در رســـان هها از ابتکارات رتب هبندي و 
همســـا نسازي صحبت م یکنند اما واقعیت 
چیز دیگري اســـــت و باید طبق قانو نهاي 

پی شبینی حقوق آ نها پرداخت شود.

د:

معلمین شاغل و بازنشــســـت هاي که در کار 
ح قالتدریس با آموزش و پـــرورش همکاري 
دارند باید تا پایان خرداد پولش پرداخت شــود 
چون آ نها در شـهریور بدون هیچ مزدي باید 
ســـــــوال امتحان طرح، و امتحان گرفته و 
تصــحیح کنند و بازنشــســتگانی که در کار 
ح قالــــتدریس همکاري دارند باید یک ماه 
حقوق به عنوان تشــــویقی به آ نها پرداخت 

شود.

ي:

چرا هی چکدام از وزارتخان هها پاداش و ســـایر 
مزایاي کارمندان خود را رسان هاي نم یکنند اما 
اگر د هشاهی به فرهنگیان داده شـده باید تمام 

رسانه اعلام کنند و فرهنگیان را بدنام.

پس در آســــــتانه هفته معلم بیایید دردِدل 
معلمین را گوش بگیرید.

ش:

چرا موقع بازنشسته کردن معلمین مبلغ زیادي 
از حقوقش را قطع مــــ یکنند و او را به ورطه 
نابودي م یکشانند، مگر چقدر حقوق م یگیرند 

که بعضی از مزایاي آ نها را قطع م یکنند.

چ:

از گذشت هها قرار بود که بعضــــی از فرزندان 
فرهنگیان راکه 50 درصـــــد کار آموزش و 
پـرورش را از پدران و مادران فـرهنگـی خود 
آموخته بودند ب هکار گرفته شــوند، اما با کمال 
تأســـف ای نگونه فرزندان جایگاهی در خانه 
پدري اداري خود ندارند درحالـ یکه خیلــی از 
وزارتخان هها فرزندان ب هجاي اولیاي خود ســر 
کار م یروند، اما آموزش و پرورش نیـروهایش 

را از جاي دیگري م یآورد!؟

در انتخابات (دوشنبه، 
8 اردیبهشت 1404) 
کانادا اتفاقات بسـیار 

جالبی رخ داده است:

1ـ حزب محافظ هکار 
که تا 3ـ2 ماه پــیش 
در نظرســــنج یها 
حدود 25 درصـــد از 
حزب حاکم لیبرال جلوتر بود، دچار شکست 
بدي شـده اسـت، به گون هاي که حتی رهبر 
این حزب، پیر پولیویر، که در صورت کسـب 
اکثریت کرسـ یهاي مجلس توســط حزب 
متبوعش، نخسـ توزیر جدید کانادا م یشد، 
نتوانسـته است کرسی خود از حو�زه انتخاب�یه 
اتاوا را حفظ کند و از راهیابـــــی دوباره به 

پارلمان بازمانده است!

2ـ حـــزب لیبــــرال، که با رهبــــري  و 
نخســـــ توزیري جاستین ترودو، ده سال 
قدرت را در دسـت داشــت، و در پیامد رکود 
اقتصـادي نســبی ناشی از کرونا، و نیز موج 
عظیم و نســــبتاً ب یرو�یه پذیرش مهاجران 
قانونی در سا لهاي اخیر، کشــــور را دچار 
افزایش شدید هزین هها، خصــوصاً در زمی�نه 
مســــکن و خورد و خوراك، کرده و با بالا 
رفتن میزان نارضـایتی عمومی، در آســتا�نه 
شکســـــت بدي به نظر م یرسید، تا الان 
(صبح س هشـنبه به وقت محلی که حدود 90 
درصد آراء شمارش شده است) توانســــته 
است در حدود 168 کرسـی از مجموع 343 
کرسـی پارلمانی پیروز شـده یا از رقبا جلوتر 
باشـد و در صــورتی که 172 کرســی را به 
دست آورد، قادر خواهد بود که بدون ائتلاف 
با احــزاب کوچکتــر، یک دولت اکثــریت 

تشکیل دهد. 

 NDP3ـ حزب سـوم در پارلمان قبلی، یعنی
،که حزب لیبرال با ائتلاف با آن حـزب، یک 
دولت ائتلافی تشــکیل داده بود، هم ظاهراً 
برخی از کرســــ یهاي قبلی خود، از جمله 
کرســــــی رهبر حزب در بِرنابی (بریتیش 

کلمبیا) را از دست داده است!

4ـ بــراي اولین بار در انتخابات پارلمانــی 
کانادا، 7.2 میلیون نفر از شـــهروندان واجد 
حق رأي، پیش از روز انتخابات به حوز ههاي 
رأ يگیـري مـراجعه کـرده و رأي خود را به 
صندوق انداخت هاند که نشـان از حســاسیت 
بســـیار بالاي این دوره از انتخابات در نظر 

شهروندان کانادایی دارد. 

ـ اتفاقات غیرمنتظ�ره بالا را م یتوان مرهون 
چند نکته دانست:

1ـ با بالا رفتن درصـــد نارضـــایتی ملی، 
نخسـ توزیر سابق، جاستین ترودو، به موقع 

شـرایط وخیم سـیاســی را درك و قدرت را 
تر ك کرد و اجازه داد که رهبر جدید حـزب، 
مار ك کارنی، که یک اقتصــــــــاددان و 
سیاستمدار باسـابقه اسـت و در کارنا�مه خود 
سـاب�قه ریاسـت بانک مرکزي کانادا و بانک 
مرکزي بریتانیا را نیز دارد، شـــــــعارها و 
برنام ههاي حزب را حول محور بازســـازي 
اقتصـــــــاد کانادا، و نیز مقاومت در برابر 
بـرنام ههاي تهاجمـی دونالد تــرامپ علیه 
کانادا بازآرایــی کند. اقدام به موقعـــی که 
ریی سجمهور ســـابق آمریکا، جو بایدن، از 
درك و انجام آن ناتوان بود و با کنار هگیـري 
دیرهنگام از نامزدي حزب دموکـرات، اجا�زه 
انتخاب یک نامزد مناســـب در آن حزب را 
نداد و زمینه را بـراي پیـروزي دوبا�ره دونالد 
ترامپ، و شکســت حزب متبوعش، فراهم 
کرد. ای نجاسـت که اهمیت پیاده شــدن به 
موقع از اسب قدرت توسـط سـیاسـتمداران 

نامحبوب، مجدداً اثبات م یشود. 

2ـ روي کار آمدن دوبا�ره دونالد تــرامپ در 
آمریکا، و شـعارهاي تهاجمی او علیه کانادا، 
از جمله الحاق کل کانادا به آمریکا به عنوان 
ایالت پنجاه و یکم آمــــــــریکا و اعمال 
تعرف ههاي 25 درصـدي بر واردات از کانادا، 
فرصــت مناســبی بود تا رهبر جدید حزب 
لیبرال بر موج نگـرانـی ملـی کانادایـ یها و 
احسـاسات تحری کش�ده میه ندوستا�نه آنان 
سوار شده و مجدداً رأي اکثریت را به سـمت 
حـزب خود جذب کند. اقدامــی که رهبــر 
پوپولیست حزب محافظ هکار، پیر پولیویر، نه 
تــنها از اتخاذ آن ناتوان بود، بلکه با تقلــید 
ناشیانه از شـعار «اول آمریکا»، که زیربناي 
برنام ههاي ترامپ بود و هست، و اتخاذ شعار 
«اول کانادا»، خود را به عنوان نســــ�ــخه 
کوچکتر و کانادایی تـرامپ در معـرض دید 
عموم گذاشت و احســـاس خطر را در تعداد 
بیشتري از شهروندان کانادایی القاء و تشدید 
کرد. اینجاست که علاوه بر اهمیت شـانس 
(یا در واقع بدشانسی ناشی از روي کار آمدن 
مجدد ترامپ در آمریکا)، اهمیت اتخاذ شعار 
و برنا�مه درســت در انتخابات نیز مورد تایید 

مجدد قرار م یگیرد. 

باید منتظـر ماند و دید که آیا حـزب لیبـرال 
قادر به تشـکیل دولت اکثریت خواهد بود، یا 
باز هم ناگــزیــر از ائتلاف با یک حـــزب 
کوچکتر، این بار احتمالاً حزب جدایـ یطلب 
و محلی بلاك کِبِکی از اســــــــــــتان 

فرانسو يزبان کِبِک، خواهد شد. 

ـ پ ینوشت:

 BBC آمار و ارقام بالا از منابع گوناگونی مثل 

،خبرگزاري رویترز، بنگاه سـخ نپراکنی ملی 

کانادا CBC  و … اخذ شد هاند.

در سهای�ی از 
انتخابات پارلمانی 

اخیر کانادا

معلم واژ های آشنا و ناآشنا ِکارگران و معلمان
روی زمین!
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اي استاد! تو نه فقط معلم، که پیامبري هســــتی که با 
مشعل حکمت، ش بهاي جهل را به صبح روشن آگاهی 
م یرسانی؛ تو آبشــاري که با زلال وجودت، دش تهاي 
تشنه انسانیت را سیراب م یکنی؛ تو عاشقی که در آتش 
عشــق به حقیقت م یسوزي و خاکســتر وجودت، بذر 

بیداري در جا نها م یافشاند. 

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

معلم، جامعه و افــــــ قهاي 

پی شرو در آیین هي تکریم

در سـپید هدمِ هر تحولِ بزرگ، 

ردپاي معلم یست که ب یصـدا 

چراغ افروخته، جان سـپرده تا 

جان ببخشد. 

معلم ن هتـــــنها آموزگارِ علم 

اســـت، که راهبرِ روح، باغبانِ معنا، و معمارِ ناپیداي 

تمدن است.

 اگــــــــر جامعه را رودخان هاي روان بدانیم، معلم 

سرچشم هي آن است؛ هما نجا که زلال م یجوشد و 

به جانِ آدمی زندگی م یبخشد.

در جهانی که هر روز پُرهیاهو و پرشتا بتر م یشـود، 

معلم هنوز با کتاب و واژه، تخته و تأمل، ب هآرامــــی 

جهانی دیگر م یســــازد؛ جهانی که نه با بتن، که با 

اندیشه استوار م یشود. 

ما اغلب در هیاهوي پیشرفت، جاي این نگهبانانِ نور 

را گم م یکنیم. اما کاف یســت اندکی درنگ کنیم و 

بنگریم که هر پیشـرفتِ علمی، هر پیروزيِ اخلاقی، 

هر رش دیافتگیِ انســانی، از دستانِ معلمی آغاز شده 

که در کلاسِ کوچکِ خود، جهانی را ورق زده است.

تکریمِ معلم، فقط یک وظیف هي اخلاقی نیست؛ بلکه 

ضــرورت یســـت براي ادام هیافتنِ امید و امکان در 

جامعه. در این تکـریم، ما آیند هي خود را گــرامــی 

م یداریم؛ نسـلی را که هنوز در چشـ مهايِ شاگردان 

م یدرخشد و در رؤیاهايِ معلمان ریشه دارد. 

آیند هاي که از تخیلِ معلم زاده م یشود؛ از پرسشــی 

ساده در دلِ یک کلاس، از دس تهاي لرزانِ کودکی 

که براي اولین بار نوشتن م یآموزد.

اف قهايِ پیشِ رو، روشــــ ناند�اگر ما روشـــــن 

بیندیشــــــــیم. اگر معلم را تنها کارمندِ یک نظام 

نپنداریم، بلکه راهبري بدانیم که در طریقتِ دانایی و 

انســانیت، ما را به قل ههايِ نو م یبرد. تکریمِ او یعنی 

آبیاريِ بذرهايِ خلاقیت، جرأت، گفتگو، مهرورزي و 

تفکرِ مستقل در جانِ نس لها.

در این افق، معلم تنها تدریس نم یکند؛ او م یپرورد. 

نه فقط ذهن، که د لها را.

 معلم کس یست که به کودك م یآموزد چگونه اندوه 

را بفهمد و از زیبایی نترســــــد، چگونه واژ هها را با 

حقیقت پیوند زند و از خاك، پرواز بسازد.

اگر امروز، چراغی هنوز در دلِ تاریک یها ســوســـو 

م یزند؛ اگر هنوز جوان هاي در دلِ خاك م یلرزد تا قد 

بکشـــــــد؛ اگر هنوز واژ هاي، لبخندي، کتابی، در 

گوش هاي امید م یآفریند�ب یتردید دستی از معلم در 

آن بوده است.

بیاییم معلم را نه فقط در روزي از سـال، بلکه در جانِ 

فرهنگِ خود بنشانیم؛ با احترام، با حمایت، با شنیدنِ 

صدایشــــــــان و شریک کرد نشان در رؤیاهايِ 

توسع همحورِ یک سرزمین.

که آ نجا که معلم تکریم شود، آینده قد م یکشد.

روز معلم، آیین نکوداشـــــــــت 

اسـتاد يسـت که چون کیمیاگري 

آسمانی، با شرار ههاي جان خویش، 

ن هتنها غبار جهل را به گوهر آگاهی 

بدل م یسـازد، که خاموشــی جان 

دانشـجویان را به شعل هاي جاویدان 

مبدل م یکند.

 او، آن باغبان عارف است که در کویر عطشـناك وجود، با 

زلال عقلانیت نقاد و نســیم فضـــیلت، بیابان روح را به 

گلشن حقیقت و اخلاق فرام یرویاند. 

اسـتاد، ن هصـرف چرا غدار وادي دانش، که آیین هاي اسـت 

هسـت ینما که شاگرد در آن، ن هتنها خویشـتن، که رازهاي 

نهان کل کائنات را م یبیند؛ ن هصـــــرف رهنما، که خود، 

معبدي اسـت که عقل و وجدان در آن، چون دو پرسـتوي 

جان، به ســــــوي اف قهاي ب یکران حقیقت و کمال پر 

م یکشند.

در این روزگار پُرآشـوب، که طوفان خودپرســتی و فریب، 

روا نها را به سوي نیســــتی و ب یاخلاقی م یراند، معلم، 

چون فانوسی در دل تاریکی، راه زیســـــــتنی اصیل را 

م ینمایاند.

 کلامش، گاه چون صاعق هاي که بناهاي پوسیده تعصـب 

را فروم یریزد، و گاه چون نجوایی ازلی که جان را به آشتی 

با گوهر وجود فرا م یخواند، شـــاگرد را به تأمل در معناي 

ژرف حیات وام یدارد. 

او، فراتر از آموختن دانش، شاگرد را به زیســـتنی هدایت 

م یکند که در آن، اخلاق، روح جاري در هر نفس اســت؛ 

زیستنی که صداقت، چون ستار هاي است که ش بهاي ریا 

را م یشکافد، و شفقت، چون جویباري که خاك خشـــک 

جا نها را به سبز هزار همدلی بدل م یسازد. 

اســـــتاد، چون حکیمی بیدارگر، زخ مهاي روان را، که از 

غفلت از خویش و ب یاعتنایی به رنج دیگري برخاســته، با 

مرهم عقلانیت و محبت ب یریا شفا م یبخشـد و شاگرد را 

به سوي پرس شهایی ژرف م یکشــــاند که او را از زندان 

خودساخته آزاد کرده، به زیستنی آگاهانه، متعادل، و متعهد 

به خیر مطلق رهنمون م یشود.

روز معلم، روز ستایش این جا نهاي تابناك است که چون 

کهکشـا نهایی در سپهر انســانیت، با نغم هاي عاشقانه و 

ب یادعا، جهان را به نور فضـیلت و معنا م یآرایند. این روز، 

دعوتی است به بازنگري رسالت اسـتاد: پروردن جا نهایی 

که زیسـت نشان، خود، آیینه حقیقت و تجل یگاه فضــیلت 

باشد. 

اي استاد! تو نه فقط معلم، که پیامبري هستی که با مشعل 

حکمت، شــ بهاي جهل را به صـــبح روشـــن آگاهی 

م یرسانی؛ تو آبشــــاري که با زلال وجودت، دش تهاي 

تشـنه انسـانیت را سیراب م یکنی؛ تو عاشقی که در آتش 

عشق به حقیقت م یسوزي و خاکستر وجودت، بذر بیداري 

در جا نها م یافشاند. 

اي شورآفرین وادي معنا! باشـد که این روز، سـوگندي نو 

باشد به پایمرد يات در راه رهایی انســان، تا در این وادي 

پرآشوب، همچنان آت شافروز خرد، عشــق، و زیســـتنی 

متعهد به حقیقت بمانی.

در این ماه بهشــتی، دو مناسبت 

بسیار مهم جاي گرفته است.

11 اردیبهشـت روز جهانی کارگر 

و 12 اردیبهشت روز معلم.

اهمیت این دو مناســـبت در این 

اســـت که هم کارگر و هم معلم 

سازنده هستند.

کارگر با دست پین هزده خود و بازوي توانمند کشـــــور را 

م یســـــازد. چرخ عظیم تولید هر ملت، با انرژي و قوت 

کارگر م یچرخد و پیش م یرو د.

هر آ نچه که م یبینیم از ســاختمان و جاده و ریل قطار و 

وسایل زندگی  و... با دست و همت پُر توان کارگر سـاخته 

م یشود. 

 معلم نیز انسان را م یساز د هر دکتر و مهندس و کارمند و 

شهروند عادي محصول تلاش و آموزش معلم اس ت.

محصول تولیدي و ابزار مورد نیاز بشر از وسایل صنعتی تا 

ساختمانی و خودرو  و... هر چه در کارگاه و کارخانه ساخته 

م یشود محصو ل کار کارگر اس ت.

به عبارت دیگر رفاه انســـــــــان، در سای هي زحمت و 

عر قریزي کارگر است.

در تجلیل از مقام کارگــر گفت هان د: «خداوند هم کارگـــر 

است.» 

صانعی که زمین و منظومه و کهکشـا نها را آفری د. کوه و 

جنگل و دریا و دره و آسمان را به اراده خود بنا نها د. 

 ـهها را به دان شآموز خود م یآموزد و  معلم نیز هم اندیشــ

هم اندیشیدن را به او یاد م یدهن د. هر قدر که معلم کوشا، 

خواندن و نوشتن و سـخن گفتن و رفتار اجتماعی و منش 

زندگی را در اندیشه آینده سازان  کشور نهادینه م یکند و 

آینده درخشان هر تمدن و کشـور به سلوك و همت معلم 

آن بستگی دار د.

در تمجید از مقام معلم باید گف ت: «شـمع را م یسـازند تا 

بسوزد ولی معلم م یسوزد تا بساز د.»

درس معلم ار بود زمزمه محبتی 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي را 

این سـوختن وجود معلم اسـت که پویایی و بالندگی را در 

جامعه شکل م یده د.

معل م، همچون انبیا رسالت هدایت و تعالی انسان را دارد .

معل م، بسـان معمار و سازند ها ي، ساختار فکري و استعداد 

ن ونهالان را آموز ش م یده د.

 ـهي   در عبارتی دیگر همچون باغبان ی، درخت اندیشــــ

شـــــاگردان خود را پرورش م یدهد تا همچون غنچه، 

شکوفا شوند و ثمر دهند و به بار بنشینن د.

پس هم کارگر از مولف ههاي رشد و توسعه کشور محسوب 

م یشـــــود جایگاهی مقدس و پاك دارد و هم معلم در 

ظلمت و تاریک ی، چراغی روشن م یشود تا مسـیر سعادت 

و کمال انسان شدن را بیاموزیم.

درخت تو گر بار دانش بگیرد 

به زیر آوري چرخ نیلوفري را...

هر صبح، نان خشــــکید هاش را 

تقسـیم و با بچ ههاي خا كنشـین 

 ـه فرودســتان، صــبحانه  مدرسـ

م یخورد. کلاسشـــان، سرد بود؛ 

انگار زمستان هم در آن پناه گرفته 

بود.  

او، معلم بود؛ ولـــی نه از آ نها که 

پشـــت میزهاي گرم و تابلوهاي 

دیجیتال م ینشینند.  

او، معلمـــی بود که گچ را با جان 

م یســـایید و زندگ یاش را میان 

دفتر مشـــــ قهاي چروکیده جا 

م یگذاشت.

بیست سال خدمت کرد.  

نه بــراي مدرك، نه بــراي مقام، 

بلکه براي لبخند سـاد هي کودکی 

که از درد فقر به گریه م یافتاد.  

بدنش پُر از درد شـد، اما ل بهایش 

پر از امید ماند.  

حقوقش، قطــر هاي بود در بیابان، 

اما دلش دریایی ب یکران.

تا آن روز نحس،  

روز سردي که بخاري نفتی،  

همان شعل هي لرزان امید،  

به اژدهایی سوزان بدل شد.  

کلاس، قفس آتش شد.  

شعل هها، از کف تا سقف خزیدند.  

دان شآموزان، در محاصـــــر هي 

ترس، میخکوب شده بودند.  

صـــداي فریادشـــان دیوارها را 

خراش م یداد.

و او،  

پیش از آتش رسید.  

خود را پرتاب کرد به کام خطر،  

میان شعل هها دوید،  

دس تهایش را سپر کرد،  

و ســـی کودك را از حلقوم مرگ 

بیرون کشید.  

اما چهر هاش سوخت.  

چهر هاش� دیگر چهره نبود؛  

دریچ هاي شــــــده بود به دوزخ 

خاموشان.  

جراحات سـنگین شـد، اما درمانی 

نبود.  

او، هما نقدر ب یصدا مُرد  

که همیشــه ب یصدا زندگی کرده 

بود.

پیکرش را در گمنامی بردند،  

در گورستانی دور.  

نه تاج گلی، نه پرچمی، نه تشییعی 

باشکوه.  

در همان لحظه، در پایتخت، وزیر 

روبروي دوربی نها از رتبه نخسـت 

آموزش کشـــور در جهان سخن 

م یگفت.

اما ماجرا هنوز به پایان نرســـیده 

بود.

وقتی آمبولانس به گورســــتان 

رسید، مأموري با پیشانی زن گزده 

و چهر هاي سرد، جلو آمد.  

بــرگ هها را گــرفت، نگاهــی به 

صورت سوخته انداخت و گفت:  

ـ «این عکس با جســـــــــــد 

نم یخواند.»  

ـ «او مال این کشور نیست.»  

ـ «حق دفن ندارد.»

و ناگهان، خاك هم بیگانه شد.  

زمینی که باید آغوش آرام باشد،  

دست پس زد.  

و معلم، همان کـه جان داد تا جان 

ببخشد،  

در خاك هم جا نداشت.

و چه تلخ است،  

وقتی وطنی که باید پناه باشد،  

حتی براي مرد هات،  

جا ندارد.

غربت
معلمی

روز معلم  روز کارگر  در مقام استاد بلندای دانای�ی بر 
ِقامت معلم پ�یداست
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مســئولیت اجتماعی دانشــگاه یها 
ب هنظر من تلاش براي ارتقاي علمـی 

ایران است. 

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

صــادقانه اگر بگویم، کمترین کاري 

که امروز در توانم هســـت و همواره 

سـعی کرد هام انجامش دهم و ب هواقع 

با لذت و علاقه بیش از حد تصــــور 

دنبال کرده و م یکنم، نوشتن است. 

نوشتن اکســیري غیر قابل تصـــور 

است. در هر حالی که باشیم، غمگین 

و ناراحت، یا سـرخوش و خندان نوشـتن گویی دل و فکر را 

خالی و به سمت آرامش، جهت م یدهد. 

نوشتن دنیاي نویســـنده را با شخص یا اشخاصی در میان 

م یگذارد. و این نوشت نها شـاید روزي و در موقعیتی دلی را 

تسکین دهد و یا تجرب هاي را براي شخصـی به ارمغان آورد. 

مهمتر از همه این است که نشــان م یدهد، همه مان دچار 

حالات گوناگون شد هایم، به عشـقی دچار شد هایم و از دست 

داد هایم، در پی شغل بود هایم و بیکار ماند هایم، معیشـت بر ما 

زندگی را ســخت کرده بود و درآمدمان کفاف نم یدهد، در 

سفر خودرو يمان دچار مشـکل شد و بخشـی از هزینه سفر 

جاي دگر خرج شد، زیر باران خودرویی عبور کرد و آ بهاي 

 ـهاي از خیابان را پخش کرد و ســر و  جمع شــده در گوشـ

صــورت و لبا سهایمان را ب ههم ریخت. در خیابانی در حال 

گف توگو با تلفن بودیم که دزد آمد و زد و برد. 

د هها مورد است که نویسندگان در مطالب خود جاي داد هاند، 

و مخاطبان با آن همزاد پنداري م یکنند. لیکن همه چیـز در 

زندگی هم همان رخ م یدهد و تجربه مـ یکنیم و مـ یگذرد. 

همه سخت یها و خوش یها آمد هاند که پخته کنند و بفهمانند، 

که هیچ چیز ماندگار نیست. 

براي نوشـــتن اما اصــــل یترین نیاز معلم بود. یقین دارم، 

هم همان دستِ کم یک معلم از دوران ابتدایی تا پایان دوران 

تحصیل را فراموش نکرد هایم. 

معلم با صـــبر و حوصـــله حروف و کلمات را باید آموزش 

م یداد. و ما نشسـته میان میز و نیمک تهاي متصـل به هم 

حر فهایـی مبهم و نامفهوم را گوش مـ یدادیم. دوران من 

ب هروي هر نیمکت 3 دان شآموز کنار هم بودیم. از لباس فرم 

و سرویس مدرسه هم نبود.

دور هاي که وجه تمایز لبا سها و وجه تشــــــابه، کل ههاي 

کچ لمان بود. ما بودیم و معلم و اکنون الف، ب  و... من د هها 

بار خطا کــــــــردم و د هها بار از نو آموزش دیدم. د هها بار 

ب یعلاق هگی نشان م یدادم و د هها بار از سوي معلمم انگیزه 

گرفتم. و این روند تا امروز ادامه دارد. ما هـر روز در معـرض 

خطا و اشتباه بوده و هستیم! 

کسـی درك کرد؟ کسـی شنید؟ کسـی بخشــید؟ معلم اما 

مـ یآید که درك کند، گوش دهد و هـربار مدام آموزش را از 

سر گیرد!

ریشه آ نچه که امروز هسـتیم پس از والدین، توسط معلمی 

شــکل داده شــده که کودکانی را آموزش م یداده که هیچ 

ذهنیتی نسبت به هیچ حرف و کلم هاي نداشت هاند. چه آ نکه 

وقت گذاشتن براي 30 نفر دان شآموز با خلقیات مختلف و با 

سطح دریافت و پذیرش متنوع کاري بس دشوار است. براي 

مثال همه والدین خوب درك خواهند کـــــــــــــرد که 

بازیگوشـ یهاي فرزندا نمان، آموزش داد نها و درســت و 

غل طهایـــــی که دقیقه به دقیقه باید یادآوري کنیم چقدر 

سخت و طاق تفرساست.

بنابراین معلمی شـغلی سـخت و طاق تفرسـاسـت که تنها 

عشق و علاقه م یتواند میزان سخت یها را تسکین دهد. 

در کنار آن میزان علم و نحوه آموزش از سوي آموزگاران نیز 

پر اهمیت اســت، جایی که در برابر ســوالات مختلف، باید 

پاس خهاي متقاعد کننده و درست داده شود. هرچقدر صـبر و 

دانش بالاتر باشــد، بدون تردید دان شآموزان با کیفی تتري 

هم تربیت م یشوند. هرچقدر از هر سوالی، از اعتقادي گرفته 

تا جنسیتی، طفره رفته شود، به همان میزان دان شآموزان در 

پی جواب خود و در جایی دگر خواهند گشت.

و آ نچه که ب هنظر م یرســد بیش از هر چیزي باید توســط 

سیستم آموزش انتقال داده شود، نحوه اندیشـیدن و آگاهانه 

اندیشیدن و تصـمیم گرفتن است. ما باید بتوانیم شرایطی را 

ایجاد کنیم که براي پذیرش و یا رد هر مســـــأل هاي ابتداء 

بیاندیشــیم و سپس بر اساس اندیشــه و منطق و با آگاهی 

کامل اقدام کنیم.

موضوع مهم اما توانمندسازي و تربیت دان شآموزانی اسـت 

که مطابق با علم روز آموزش داده شـوند و اگر موضـوعی را 

رد کردند و یا پذیرفتند بر مبناي آگاهی باشد. آگاه یبخشـی 

از جزییات هرچه آموزش م یدهیم و تســلط ما بر مســایل 

مورد آموزش، شاید پُراهمی تترین بخش براي دان شآموزان 

نسل فعلی باشد.

قطع ب هیقین آن دسته از معلمین که از مســیر و رسالت خود 

گاهی خارج م یشــوند، آ نها که در فیل مها و رســـان ههاي 

مختلف دست به دست م یشـوند و بار روانی و آسـیب جدي 

بر روح و فکـر دان شآموزان و خانواد هها ایجاد مـ یکنند. نیاز 

به بازگویی و توضـــــیح ندارد! باري، اخراج چنین افرادي 

صحیح است. آ نها هیچ فهمی از آ نچه بر سر دان شآموزان 

و آیند هاي که خدش هدار م یکنند ندارند. لذا جایی در سیسـتم 

آموزش نم یتوانند داشته باشند.

چرا آموزش از همان رد ههاي ابتدایی مهم است؟ چون کلیه 

اطلاعات از انواع مختلف در دسترس قرار دارد. این در حالی 

اســــــت که فیل مهاي ایرانی که در نمایش خانگی اکران 

م یشـوند، به همه تهاج مهایی که پیش از این تلقی م یشـد 

رو دست زد هاند. از سـریال رق تانگیز آبان گرفته تا سـریال 

رهایم کن که عشـق جنو نوار دو برادر نسـبت به یک زن را 

نشـان م یدهد. این فیل مها ضمن ای نکه بسـیار پر مخاطبند 

اما ب هدلیل اینکه صـــحن ههاي بدآموزي در آن وجود ندارد، 

براحتی در جمع خانواده پخش مـ یکنیم و متوجه دیالو گها 

و اتفاقاتی که در فکر و ذهن رقم م یخورد نیستیم.

لذا سیســــــــتم آموزش و والدین آرا مآرام، براي ساخت 

دان شآموزانی روشن و آگاه، از استعداد درخشــــانی که در 

اختیار دارند، با آموزش ب هروز و مناسب باید بالاترین بهره را 

ببرند. 

به امید ایران آباد و مترقی، با حضـــور معلمان دلســــوز و 

دغدغ همند براي تربیت و پرورش فرزندانی شــریف، آگاه و 

توانمند.

مقدمه/ عشق و شرر

انسانیت انسان با عشـق او به چیزي، شکل 

م یگیرد و در معشــــوق خلاصه م یشود و 

م یگنجند! عشـــــق، سمت و سوي همه 

کن شهاي او را روشـن م یکند و جاذب ههاي 

آن، در او کشــــش م یآفریند. شرر، زاییده 

عشق است که در جان معشوق شعله م یزند 

و او را در فرازترین جایی که معشـوق ایســتاده است، به بالا پرواز 

م یدهد!

عشـق و معشـوق، م یتواند دانش و دانایی و کشــف مجهولات و 

نادانســتن یها باشد! شرر، برآمده از عشـــق، آتش به جان عاشق 

م یزند تا دانش و دانایی و کشـــــــــف و اختراع را تجربه کند و 

دریچ ههاي نو را به جهان بگشاید!

 رازهاي هسـتی و ترکیباتی که دنیاي پیرامونی ما را شکل م یدهد 

آیتی از آفرینشگر هستی و جلو هاي از زیبای یها و راز و رمزهاي این 

جهان است. دانش بشـــري و عشـــق و شررِ  کوشندگان، در هر 

عصـري، برشی و بارشی از آن جلو هها پرده م یگشـاید و به خدمت 

خلق هدیه م یدهد...

لطفاً خودتان را معرفی کنید و از سوابق تحصــــیلی و حرف ها يتان 

بگویید؟

من محمدمهدي نج فپور هسـتم، متولد سال 1360 در آبادان. هر 

سه مقطع تحصیلی یعنی کارشناسی، ارشد و دکتري را در دانشگاه 

صنعتی شریف گذراندم و از همان دوران علاق همند به موضـوعات 

مرتبط با انرژي پاك و شــیمی ســـبز بودم. یک دوره مطالعاتی و 

پژوهشــی ش شماهه هم در زمینه فتوسنتز مصـــنوعی در آلمان 

داشــتم که براي من خیلی تجربه خوبی بود. حدود 15 ســـال در 

دانشـگاه تحصــیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به عنوان عضــو 

هیئت علمی خدمت کردم و الان هم افتخار دارم که در دانشــکده 

شیمی دانشـــگاه صنعتی شریف، ب هعنوان عضـــو هیئت علمی، 

مشغول به فعالیت هستم.

چرا شیمی؟ چه چیزي شما را به سمت شیمی سوق داد؟

علاقه من به علم شیمی از دوران کودکی و ب هواسط هي یک اتفاق 

ســـاده اما الها مبخش آغاز شــــد. در زمانی که در مقطع ابتدایی 

تحصــیل م یکردم، ی کبار خواهرم به اشتباه ب هجاي نمک، جوش 

شـیرین را به سـالاد اضـافه کرد. واکنش جوش شـیرین با آبغوره، 

پدید هاي بود که براي من بســیار شگف تانگیز و جذاب جلوه کرد و 

جرق هاي شــــد براي علاق همندي عمی قتر به دنیاي علم، ب هویژه 

شیمی. البته قبل از آن یک میکروسکپ ساده داشتم که حشرات را 

بررسی م یکردم ولی کشـتن حشــرات حس خوبی به من نم یداد 

ولی شـیمی واقعاً من را جذب کرد. این علاقه در سـا لهاي بعدي 

تحصــــیل تقویت شد؛ ب هگون هاي که در دوران راهنمایی، با تهیه 

برخی وسایل ساده آزمایشگاهی مانند بشـر و ارلن از فروشگا ههاي 

لوازم آزمایشــگاهی، یک آزمایشــگاه کوچک خانگی براي خودم 

را هاندازي کردم. این تجرب ههاي ابتدایی، انگیزه و اشتیاق مرا براي 

ادامه مسـیر علمی در حوزه شیمی بیشــتر کرد. در نهایت با وجود 

کسب رتب هاي مناسب در کنکور، تنها رشته شیمی دانشگاه صنعتی 

شریف را انتخاب کردم.

در طول تحصــــیل، خو ششانس بودم که از راهنمایی معلمان و 

استادان برجســت هاي بهر همند شوم. از میان معلمان دوران مدرسه 

م یتوانم به آقایان رجای یخواه، گلسـتا نفر و رحیمی اشاره کنم که 

نقش مهمی در شک لگیري علاقه و مســـیر علمی من داشتند. در 

دانشـگاه در رشته شیمی معدنی نیز افتخار شاگردي استادانی چون 

استاد بقاعی و استاد باقرزاده را داشتم. در رشـت ههاي دیگر شـیمی 

نیز شاگرد اساتید بزرگی مثل اسـتاد شـاهرخیان، مطلوبی و اسـتاد 

باقري بودم. از اســـاتید فو قالعاده دیگر دیگر م یتوانم از اســـتاد 

پورجوادي، معطر، فتاحی، تفضلی، غلامی، شفیعی و گبل نام ببرم. 

فضــاي علمی دانشــگاه صنعتی شریف براي من بســیار پُربار و 

الها مبخش بود و همچنان چنین جایگاهـــــی دارد. پس از پایان 

تحصیلات، حدود 15 سال ب هعنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه 

تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مشـغول به فعالیت بودم. این 

دانشـگاه که به همت استاد برجسـته، استاد یوسف ثبوتی تأسیس 

شده، فضــــــــاي علمی پویا و سازند هاي دارد که در آن فرصت 

همکاري با دانشـــــجویان توانمندي برایم فراهم شد. اکنون نیز 

ب هعنوان عضـو هیئت علمی در دانشـکده شیمی دانشـگاه صنعتی 

شریف مشغول به فعالیت پژوهشی و آموزشی هستم.

مقالات زیادي درباره انرژي پاك از گروه شما منتشـــر شده است. 

ایده اصلی این پژوهش از کجا آمد؟

ایده اصلی این پژوهش در ابتدا از تمایل به یافتن را هح لهایی براي 

کاهش آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ کشـــورمان، مانند تهران، 

شـکل گرفت. هدف این بود که تحقیقاتی انجام شـود که در آینده 

بتواند به پروژ هها و ســـاختارهاي بزرگتر منتهی شــــود و اثرات 

مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی و محیط زیسـت داشته باشد. در 

واقع، از همان سا لهاي نخست دوران تحصـیلات تکمیلی، یعنی 

از ســــال 1384، تمرکز من بر روي یافتن رو شهاي نوین براي 

تولید انرژي پاك قرار داشت. با گذشت زمان و تلاش مداوم در این 

حوزه، توانســــــتم نتایج بهتري به دست بیاورم. هر پژوهش، از 

مرحل هي شروع تا انتشــار، معمولاً فرآیندي زما نبر است و ممکن 

است بین یک تا پنج سال طول بکشد، اما به مرور، این تلا شها به 

در گف توگو با دکتر محمدمهدي نج فپور
 معلم/شیم یدان، مطرح شد:

اهمیت انرژی پاک
و تجدیدپذیر

دانشجویان ایرانی جزو بهتری نهای دنیا هستند

ِدر اهمیت پرورش
دان شآموزانی آگاه و توانمند
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 انرژي خورشیدي ب هوفور و رایگان در دسـترس اسـت، و 
اگر بتوان آن را به شــکلی کارآمد به ســوخ تهاي قابل 
استفاده تبدیل کرد، م یتوان به کاهش مصـــــــــرف 
سوخ تهاي فسیلی، کاهش انتشـار گازهاي گلخان هاي، و 

حفاظت از محی طزیست کمک کرد.

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

مقالات متعددي منجر شــد که امروز در اختیار جامعه علمی قرار 

دارد.

ب هطور ساده اکسـایش آب و فتوسنتز مصــنوعی چیســت و چرا 

اهمیت دارد؟

فتوسنتز مصــنوعی یک فیلد گســترده است به معنی بازسازي 

فرآیند فتوسنتز به صورت مصنوعی است. یکی از اهداف، ساخت 

سیسـت مهایی که بتوانند با استفاده از انرژي خورشیدي، آب را به 

عناصر سازنده آن تجزیه کنند و نهایتاً سـوخ تهاي پاك و پایدار 

(مانند هیدروژن) تولید کنند. این زمینه علمــی الها مگـــرفته از 

طبیعت تلاش م یکند به شیو هاي مشـابه با گیاهان عمل کند، اما 

به طور مسـتقیم و کارآمدتر. اهمیت این موضوع در نیاز جهان به 

منابع انرژي پاك و تجدیدپذیر نهفته اسـت. انرژي خورشــیدي 

ب هوفور و رایگان در دسـترس اسـت، و اگر بتوان آن را به شـکلی 

کارآمد به ســوخ تهاي قابل اســـتفاده تبدیل کرد، م یتوان به 

کاهش مصـرف سوخ تهاي فســیلی، کاهش انتشــار گازهاي 

گلخان هاي، و حفاظت از محی طزیست کمک کرد. به همین دلیل، 

تحقیق در زمینه فتوسنتز مصـنوعی از دیدگاه زیســ تمحیطی، 

اقتصـادي، و علمی بسـیار مهم است. در فرآیند فتوسنتز طبیعی، 

مولکو لهاي آب  H2O  طی یک واکنش شیمیایی به اکسـیژن  

O2  ،پروتو نها +H  ،و الکترو نها شکسته م یشوند. این مرحله 

ابتدایی و اساسـی در فتوسـنتز اسـت و انرژي لازم براي ادام هي 

چرخ هي تولید قندها را در گیاهان، جلب کها، و ســیانوباکتر يها 

فراهم م یکند.

اید هي استفاده از این نوع واکنش براي تولید انرژي، در حقیقت از 

مد تها پیش مورد توجه دانشـمندان قرار گرفته است. مشــکل 

اصلی در انرژ يهاي فســیلی، نه صرفاً اتمام منابع، بلکه آلودگی 

محیط زیســتی ناشی از مصــرف آ نهاست. هرچند انرژ يهاي 

تجدیدپذیر مثل خورشیدي و باد به عنوان منابع پاك در دسترس 

هســـتند، اما پایداري همیشـــگی ندارند؛ مثلاً ش بها خورشید 

نم یتابد و در برخی فص لها انرژي خورشیدي کاهش م ییابد. به 

همین دلیل، نیاز به رو شهایی بـراي ذخیـره این انـرژي به طور 

مداوم و در مقیا سهاي بزرگ، توجه بسیاري را جلب کرده است.

یکی از را هح لهاي پیشــنهادي، شکســتن مولکو لهاي آب به 

اکسیژن و هیدروژن و استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت پاك 

اســت. با بهر هگیري از انرژي خورشــیدي براي تجزیه آب، این 

فرایند م یتواند کاملاً زیس تمحیطی باشد. علاوه بر این، با اینکه 

در این فرآیند آب تجزیه م یشود، اما مصرف آب به معناي واقعی 

اتفاق نم یافتد، زیرا هیدروژن تولید شده هنگام سوختن دوباره به 

آب تبدیل م یشود.

اگرچه اید هي تولید انرژي از هیدروژن و اکســــیژن سا لهاست 

مطرح شــده، چالش اصـــلی همچنان در یافتن کاتالیزگرهاي 

کارآمد است؛ موادي که بتوانند واکنش شکســـتن مولکو لهاي 

آب را تسـریع کنند. پژوهشــگران در سراسر دنیا در حال تلاش 

براي ساخت کاتالیزگرهاي جدید و بهبود عملکرد آ نها هسـتند. 

تیم تحقیقاتی ما نیز در دانشـــــگاه صنعتی شریف در این راستا 

فعالیت کــــــــرده و در جهت ارتقاي فناور يهاي موجود گام 

برم یدارد.

این فیلد چقدر در جهان و ایران مورد استقبال واقع شده؟

فتوسنتز مصـنوعی از دهه 1970 و همزمان با بحران نفت ب هطور 

جدي در مراکز علمی برجســته دنیا مورد توجه قرار گرفته است. 

مشکلات زیس تمحیطی ناشی از استفاده از سوخ تهاي فسـیلی 

نیز در افزایش علاقه به این زمینه نقش بســزایی داشته است. با 

گذشت زمان، این فیلد ب هطور مداوم گسترش یافته و موضوعاتی 

همچون طراحی کاتالیســ تهاي پیشـــرفته براي تجزیه آب تا 

دستکاري زیستی جلب کهایی که قادر به تولید هیدروژن هسـتند 

را در بر گرفته است. در نتیجه، امروزه فتوسنتز مصـنوعی یکی از 

زمین ههاي تحقیقاتی کلیدي در علوم انرژي و محیط زیســت به 

شمار م یرود و در سراسر دنیا، ب هویژه در کشــــــورهایی که در 

فناور يهاي نوین پیشــتاز هســتند، پروژ ههاي متعددي در این 

زمینه در حال انجام است.

در ایران نیز این حوزه از دانش ب یبهره نمانده اسـت. مراکز علمی 

و تحقیقاتی مختلف، از جمله دانشـگا هها و پژوهشـگا هها، در این 

زمینه فعالیت مـ یکنند. هـرچند این فیلد در ایـران هنوز به اندازه 

کشـورهاي پیشـرفته جا نیفتاده، اما تلا شهاي صور تگرفته در 

سا لهاي اخیر نشـــــــا ندهند هي توجه رو به رشد به فتوسنتز 

مصـنوعی و پتانسـی لهاي آن در کشــور است. با سرمای هگذاري 

بیشـتر، حمایت از پژوهشـگران، و تقویت زیرساخ تهاي علمی، 

ایران نیز م یتواند به یکی از بازیگـران موثـر در این حوزه تبدیل 

شود. در دو دانشگاهی که من بوده ام استقبال بسیار خوبی از این 

فیلد شده. بخصوص ای نکه تکنی کهایی که دانشـجویان در این 

فیلد یاد م یگیرند در بخ شها و پژوه شهاي دیگر نیـز مـ یتواند 

مورد استفاده قرار گیرد. 

در کشور ما در چه زمین ههایی براي پیشرفت این فیلد کمبود است؟

در ایران، یکی از اصل یترین کمبودها در این حوزه، دسترسـی به 

تجهیزات پیشرفته براي شناسایی و تحلیل مواد است. بسیاري از 

رو شهاي مورد استفاده در فتوسنتز مصـــنوعی، مانند طراحی و 

بهین هسازي کاتالیســــــــ تهاي نیازمند دستگا ههاي دقیق و 

پیشـرفت هاي هسـتند که بتوانند خواص مواد، ساختار مولکولی، و 

کارایی واکن شها را با دقت بالا بررسی کنند.

این تجهیـزات نه تنها به بهبود فــرآیندهاي تحقیقاتــی کمک 

م یکنند، بلکه امکان انجام آزمای شهاي پیچید هتر و مقایســــه 

نتایج با استانداردهاي جهانی را فراهم م یآورند. به عبارت دیگر، 

با نصـــــب و را هاندازي دستگا ههاي مدرن در مراکز تحقیقاتی، 

پژوهشـگران م یتوانند به داد ههاي دقی قتر و قابل اطمینا نتري 

دست یابند. این امر ن هتنها باعث پیشــــرفت دانش بومی در این 

زمینه م یشود، بلکه فرص تهاي بیشــتري براي مشـــارکت در 

پروژ ههاي بی نالمللی و جذب سـرمای هگذار يهاي خارجی فراهم 

خواهد کرد.

با چه کشورهایی همکاري دارید؟

از زمان تحصیل تا تشکیل گروه مستقل پژوهشی همکار يهاي 

موفق زیادي با کشـــورهایی مثل آلمان، ایالات متحده، روسیه، 

چین، انگلستان، لهستان، سوئد، استرالیا، کانادا و ژاپن داشت هام. 

 تاکنون چه جوایزي دریافت کرده اید؟

جوایز متعدد که برخی از آ نها عبارتند از:

جزو دانشـــــمند برتر 1 درصد ISI  از سال 

2016 تا الان.

کســـــــب رتبه اول پژوه شهاي بنیادي 

جشنواره جوان خوارزمی1389.

هشـــتمین المپیاد دانشـــجویی مدال طلا 

.1382

پژوهشگر برتر جوان منتخب فرهنگستان علوم 1394.

پژوهشگر برتر کشوري 1397.

شیمیســــت معدنی منتخب سال 1403 منتخب توسط انجمن 

شیمی ایران.

برگزیده منتخب دانشکده شیمی دانشگاه شریف مراسم 50 سال 

تأسیس دانشگاه.

ECO 2017. دانشمند منتخب کشور هاي

 در مورد ارتباط دانشگاه و صنعت و جامعه نظر شما چیست؟

مسـلماً ارتباط دانشـگاه و نیازهاي جامعه بسـیار مهم است. ولی 

ای نکه یک اســــتاد علاوه بر حفظ جایگاه علمی خو د، کارهاي 

مربوط به پژوهش، مطالعه مقالات و کتا بهاي مربوط به رشـته 

خود و نوشــتن مقالات و شــرکت در ســمینار و کنفران سهاي 

مختلف و البته تدریس ، بتواند ب هطور موثر ارتباط با صـنعت را نیز 

ب هطور حرف هایی انجام دهد 

واقعاً نم یدانم امکا نپذیـر   

است یا نه. صادقانه بگویم 

کارهاي دانشگاهی بسـیار 

زیاد است  و بسیار از اساتید 

حتی بعد از دانشــــگاه در 

منـزل نیـز زمان زیادي را 

صــرف کارهاي مرتبط با 

پـــــــژوهش و تدریس 

م ینمایند. ضــمن ای نکه 

پـژوهش معمولاً جلوتـر از 

کارهاي صـــنعتی حرکت 

م یکند و از طـرفـی جنس 

مشکلات در صنعت متفاوت از پژوهش است. بیشتر فکر م یکنم 

دانشـگاه از طریق پرورش نیروي متخصـص می تواند این کار را 

انجام دهد. کار در صنعت ب هطور حرف هایی زمانبر اسـت. در خارج 

از کشور حداقل در آلمان رشت هایی بین شیمی و اقتصاد وجود دارد 

که فار غالتحصیلان آن م یتوانند ارتباط شرک تها و سازما ن هاي 

صنعتی را  تسهیل کند. شاید در ایران هم بتوان چنین رشت ههایی 

را ایجاد کرد یا اگر وجود دارد بهتر از دانش این فار غالتحصـیلان 

بهر همند شد.

رشته شما چه کمکی به شهر و استان شما م یتواند داشته باشد؟

همانطور که م یدانید آلودگی شهرهاي خوزستان بسیار زیاد است 

که بخشـــی از آن به استفاده از سوخ تهاي فســــیلی مربوط 

م یشود. با توجه به فیلد من  (فتوسنتز مصـنوعی)، حداقل به نظر 

من هوشمندانه م یتوان از انرژي خورشیدي که در این استان هم 

بســـیار شرایط مناسبی براي استفاده از انرژي خورشیدي وجود 

دارد اســتفاده کرد و  پن لهاي خورشــیدي را ب هصــورت کلان 

استفاده کرد. همانطور که در بسـیاري از کشــو رها مورد استفاده 

قـرار مـ یگیـرد. در مـرحله بعد حتــی تولید هیدروژن به عنوان 

سـوخت پاك با اســتفاده از این انرژي م یتواند مفید باشــد. در 

صنایع  نیز مورد مطالعه قرار گرفته.  البته همانطور که گفتم باید 

کار کارشناسی گســترده صورت گیرد. به عنوان 

مثال از آ نجا که خود پن لهاي خورشـیدي سـیاه 

هستند در مقیاس بسیار بزرگ ممکن است باعث 

جذب زیاد انرژي خورشــیدي به صــورت گرما 

شوند و باعث افزایش دما شـوند. بنابراین انتخاب 

این پن لها باید هوشمندانه باشد. البته کارهایی در 

این زمینه در کشــور انجام شده ولی در  مقیاس 

بالاتر نیاز به بودج ههاي بسیار بیشتر است. ضمن 

ای نکه با توجه به قیمت بالاتر این انـرژي نیاز به 

حمایت دولت نیز م یباشــــــد. ب ههرحال بحث 

آلودگی بحث بسیار جدي است که با سلامت افراد مرتبط است. 

مسئولیت اجتماعی سرآمدان علمی به نظر شما چیست؟

ب هنظر من تلاش براي ارتقاي علمی ایران اســــــــت. حالا با 

پژوه شهاي نوین، تلاش براي دسـترسـی به تکنولوژي نوین و 

پرورش نیروي متخصـص. بخصـوص به نظر من دانشــجویان 

نخبه ایرانی اگـر زیـر نظـر این افـراد پـرورش پیدا کنند و جذب 

سازما نها یا شرک تهاي داخل ی شوند براي جامعه و براي کشـور 

بسیار مهم است. 

توصیه به دانشجویان؟

ب هنظر من زندگی کردن همیشه همراه با مشکلاتی هسـت و اگر 

انتظار موفق شدن هم داشته باشیم این مشــکلات بیشــتر هم 

خواهد شد. توصیه من این است که دانشـجویان هر جا هســتند 

پشــــتکار داشته باشند و روزانه چندین ساعت را به اهداف خود 

اختصـاص دهند. ماهیت علم این است که در کوتا همدت شاید به 

تلاش فرد جواب ندهد. مثلاً یک دانشـجو شاید بعد از چهار سال 

تلاش و اخذ مدرك تازه بتواند شغل نســـبتاً مناسبی پیدا کند یا 

براي دانشـــگاه مناسبی پذیرش بگیرد. گاهی ما انتظار داریم با 

روزي یکی دو ساعت ب هجاي خوبی برسیم. ولی واقعاً در علم و در 

بیشــتر شغ لهاي دیگر باید تلاش کرد ب هروز بود و تا حد ممکن 

زمان اختصاص داد.

 مورد دوم این اســــت که ب هنظر من اگر چه پول و مادیات مهم 

است ولی مهمترین هدف نباید باشـد. هدف باید اث رگذاري باشـد 

حالا این اث رگذاري ممکن است لزوماً علمی نباشد ولی اث رگذاري 

در رفاه جامعه، علم جامع ه، و... م یتواند هدف وا لاتري باشد.

 مورد سوم به نظر من افراد باید بدون مقایســه با دیگران تلاش 

کنند به بهترین حالتی از خودشان که م یتوانند دسـت یابند. مثلاً 

فردي که در زمین هایی مســــتعد و نخبه است تلاش کند در حد 

خودش مثلاً یک هنــــرمند، یک بازیگــــر، یک معمار یا یک 

شیمیست فو قالعاده شود. مسـلماً چنین فردي باید مشـکلات را 

پشت سر بگذارد و روي اهداف خود متمرکز شود. 

 

و سخن پایانی؟

در پایان، مایلم از خانواد هام، مادرم، همســـرم، و خواهرانم که در 

این سا لها همواره مشوق و پشـتیبان من بود هاند، قدردانی کنم. 

همچنین، از کم کهاي ارزشمند دکتر یوسف ثبوتی از دانشــگاه 

تحصـیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دکتر محمد علی زلف یگل 

وزیر ســــابق علوم، تحقیقات و فناوري، و دکتر محمدرضــــا 

هرمز ينژاد، مدیر محترم بخش پژوهش دانشــــــگاه صنعتی 

شریف، صمیمانه سپاسـگزارم. قدردانی ویژ هاي نیز دارم از جناب 

آقاي دکتر سـیروس جمالی و اســتاد ارجمندم جناب آقاي دکتر 

مجتبی باقرزاده، که هر دو از اساتید برجســته دانشــگاه شریف 

هستند و حمای تهاي ب یدریغشـان نقش مهمی در موفقی تهاي 

من داشـته اسـت. در پایان، ســپاس فراوان خود را تقدیم تمامی 

دانشـجویان گروهم م یکنم که با تلا شهاي شبان هروزي خود به 

پیشـرفت پروژ هها کمک شایانی کردند. دانشـجویان ایرانی جزو 

بهتری نهاي دنیا هستند و موفقی تهاي هر گروه پژوهشی مدیون 

دانشجویان است.

هوشـمندانه م یتوان از 
انرژي خورشیدي که در 
این استان هم بســیار 
شـرایط مناسـبی براي 
اســـــتفاده از انرژي 
خورشــیدي وجود دارد 
استفاده کرد و  پن لهاي 
خورشیدي را ب هصـورت 

کلان استفاده کرد. 



۶

این فاجعه، انفجار بود انفجار!

گریه کن بندر به روي دامنی که آشناست 

هرچه غم داري براي مادرت ایران بگو

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

فضاي مجازي ایران این روزها بیش از آ نکه محلی 

براي گف توگو باشد، صحنه نمایش خشم است.

کاربــران ب هجاي ردوبدل کـــردن ایده، بم بهاي 

کلامی پرتاب م یکنند و ب هجاي اسـتدلال، ســلاح 

توهین را به سمت هم نشـــــــــانه م یروند. این 

آت شافروزي دیجیتال اما ریشـــه در خاك واقعیت 

دارد. ترکیبی سمی از ناامیدي، ترس و درماندگی که 

در پشـت صفحات موبایل فوران م یکند. اقتصــاد ب یثبات، تورم جانکاه و 

آیند هاي مبهم، بسیاري را در وضعیت بقا قرار داده است. وقتی ذهن انسان 

روزانه با چالش تأمین نان ســـــروکار دارد، تحمل تفاو تهاي فکري به 

کالاي لوکسـی تبدیل م یشود که کمتر کســی از عهده آن برم یآید. این 

فشـار روانی، فضـاي مجازي را به دریچ هاي براي فریاد زدن تبدیل کرده، 

فریادي که گاهی به جاي هدف گرفتن مشـــــــکلات واقعی، به سمت 

همسایه مجازي نشانه م یرود.

 ناشناسی این فضا نیز آتش را تندتر م یکند. بسـیاري پشـت نقاب آواتارها 

پنهان م یشوند و رفتاري م یکنند که در دنیاي واقعی جسـارتش را ندارند. 

این ب یهویتی موقت، مرزهاي اخلاقی را محو م یکند و جسـارت حمله به 

دیگري را افزایش م یدهد. در چنین شرایطی، هر نظر متفاوتی نه فرصتی 

براي یادگیري، که تهدیدي براي هویت فردي تلقی م یشود. اما مشــکل 

تنها به خستگی یا ناشناسی ختم نم یشود. سیسـتم آموزشی ما هرگز به ما 

چگونه مخالف باشیم بدون دشمنی را نیاموخته است. بســیاري نم یدانند 

م یشود جمله را با «احترام به نظرت، اما...» شـروع کرد و به جاي حمله به 

شخصــیت افراد، اید هها را به چالش کشــید. این ناآگاهی، گف توگو را به 

جنگ گفتمانی تبدیل م یکند که در آن بازنده نهایی، عقلانیت است. 

از سـوي دیگر، الگوریت مهاي شــبک ههاي اجتماعی مانند آت شبیار معرکه 

عمل م یکنند. هرچه حرف تندتر، توهی نآمیزتر و احسـاس یتر باشد، بازدید 

بیشتري م یگیرد. 

این مســـابقه نانوشته کاربران را به سمت تولید محتواهاي افراطی سوق 

م یده د. چرخ هاي که در آن خشــم، خشــم بیشــتر م یزاید. در پس این 

آت شها اما زخ مهاي تاریخی نیز خواب نیســـــتند. شکا فهاي قومیتی، 

مذهبی و اجتماعی که سا لهاست درمان نشــد هاند، در فضـــاي مجازي 

متأسفانه دوباره سر باز م یکنند. 

کاربران ناخواسته بار کین ههاي گذشتگان را به دوش م یکشـند و آن را در 

هر بحث ب ی یا با ربطی تخلیه م یکنند.  

راه نجات اما نه در ترك شـــبک ههاي مجازي، که در بازتعریف رابطه ما با 

این فضا نهفته است. شاید پیش از فشـاردادن دکمه ارسال، باید مکث کرد 

و پرسید: آیا این جمله را در یک جمع حضوري هم م یگویم؟ شاید باید یاد 

گرفت به جاي حمله به فرد بگوییم: نظرت را شــنیدم، اما از این زاویه هم 

نگاه کن...

 شـاید وقت آن اسـت گرو ههایی سـاخت که در آن توهین ممنوع اسـت و 

استدلال، سلطان مطلق.  

فضــاي مجازي م یتواند آینه جامعه باشد، اما این ما هســتیم که انتخاب 

م یکنیم این آینه خشـونت را بازتاب دهد یا ظرفیت گفتگو را. شاید اگر هر 

کاربر خود را نه یک سرباز، که یک پل ساز ببیند، بتدریج به جاي دیوارهاي 

خشـــــم، پ لهاي فهم متقابل ساخته شود. پس دفعه بعد که خواستید به 

نظري حمله کنید، یک لحظه تصور کنید آن سوي صفحه، نه یک دشمن، 

که انســانی است با تر سها و امیدهاي مشــابه شما. این تصـــویر شاید 

نخستین قدم براي تبدیل آتش به آینه باشد.

هرچند که جاي جایش الماس من است 

من گندم و تقدیر جهان داس من است 

در باور من نیست که در آتش و دود

 این قد خمیده بندرعباس من است 

«جعفر رود سرایی»

حدود یک هفته از ماجـراي دردناك انفجار در بندر 

شــهید رجایی بندرعباس م یگذرد. اکنون عملیات 

اطفا هر چند نه به طور مطلق اما تقریباً پایان یافته اســـــت و دیگر از آن 

احساسات و ترس و نگرانی اولیه خبري نیست.

حالا عملیات امداد و نجات جاي خود را به جسـتجو و یافتن اجسـاد داده و 

غم بیش از هـر زمان دیگـري رخ مـ ینماید. اتفاقاً هــرچه از زمان حادثه 

فاصله م یگیریم از شوك ناشی از انفجار کاسته و غم جاي بیشـــتري باز 

م یکند.

ای نها را از جانب کسی م یگویم که در زمان انفجار  هفت ـ هشت کیلومتر 

با آن بیشــتر فاصله نداشت و خوب م یدانیم که آثار تخریب این انفجار تا 

شعاع حداقل 5 کیلومتر مصدوم داشته است.

حالا یک هفت هاي هست که در بندرعباس وقتی کسـی را م یبینی؛ برایش 

از حال خودت و آن لحظه گزارش م یدهی.

حالا یک هفت هاي هست که هر کس براي دیگري ، از آشنایان حادثه دیده 

خود تعریف م یکند. از جانباختگان انفجار و ردخور ندارد از هر دو ـ ســــه 

تعریف به یک آشنا، دوست، همکار، همســـایه یا همکلاسی مشـــترك 

م یرسی.

همه ای نها یعنی انگار همه یک خانواده این و در یک خانه به وسـعت یک 

شهر، استان یا کشور زندگی م یکنیم.

حالا تازه فاجعه آغاز م یشـود انبوهی از تما سها و نگران یهاي عزیزانت از 

دور و نزدیک که همه نگران حال تو هســــتند زبانت نم یچرخد به اینکه 

بگویی خدا را شکر ما خوبیم چون انفجار شکرگزاري ندارد غ مگساري دارد 

چون انفجار بود و ما خوب نیستیم.

ســـاعاتی بعد از انفجار، در ورودي غربی شــــهر بندرعباس خودروهاي 

مچال هاي را م یدیدي که رانندگان آ نها با ســـــر و روي خونین هر کدام 

دوستی یا مجروحی را به بیمارستا نهاي شهر منتقل م یکردند.

خواســــتم با تعدادي از آ نها گف توگو کنم؛ گویی با دیوار حرف م یزنی! 

اکثراً از اثرات ناشــــــــی از موج انفجار گیج و منگ بودند تقریباً چیزي 

نم یشنیدند و باید با ایما و اشاره منظور خود را م یفهماندي.

واقعاً با او چگونه همدردي م یکردم؟ او که همه سرمای هاش پرایدي بوده تا 

براي کارگري به اسـکله برود و حالا با مچال هي آن جان خود را برداشـته و 

فرار کرده و شاید اوست که باید هر ثانیه شکرگزار باشد؛ که مانند بسـیاري 

دیگر چند متـر جلوتـر و نـزدی کتـر به انفجار نبوده و حالا مـ یتواند نفس 

بکشد.

اگر بخواهم ادامه بدهم مثنوي هفتاد من م یشود از کشـــــت هها، از قطع 

عضوها، از آسی بها و مگر فراموش م یشود؟

 همه ای نها را نوشـتم و بارها و بارها نوشــتم «انفجار» تا بگویم این یک 

ماجرا و اتفاق نبود؛ حتی یک حادثه دلخراش نبود!

 لطفاً بار معنایی کلمات را فراموش نکنید. در زبان فارســی هر کلمه معنا و 

اثر خاص خود را دارد. 

این فاجعه، انفجار بود انفجار!

گریه کن بندر به روي دامنی که آشناست 

هرچه غم داري براي مادرت ایران بگو

جنوب یها مثلـی دارند که: 

«عزاي دســــته جمعی 

عیشـــــه!» یعنی وقتی 

مصــیبتی بین شان ههاي 

جامع هاي تقسـیم م یشود 

آ ن جامعه به نشـــــئگیِ 

عدالت ســــــــرخوش 

م یشود...

از بس عـزایمان عمومــی بوده و به عدالت همه 

مبتلاي آن شــــــــد هایم، غ مباز يهایمان به 

ســـرخوشـــی پهلو م یزند و به نوعی غ مها و 

شاد يهایمان مولد و مولود یکدیگرند...

ما جنوبــــ یها حتـــــی در عدد 

تاو لهایمان با هم برابریم...

بـراي یک لقمه نان و یک جــرعه 

آب خــــــنک همه به یک اندازه 

دوید هایم... فرقـی نمـ یکند امیـرو 

فیلم امیر نادري باشـــــی و براي 

رســـــیدن به خنکاي یخ پاهاي 

پت یات روي ش نهاي داغ بسوزد یا 

باشو باشی و از پشـت یک کامیون 

تا شـــــــمال... تا دک هي عدنان 

عفراویان و لشــگ رآباد، دلت کباب 

شود...

ما غ مهایمان شبیه شادي اسـت و 

شاد يهایمان شبیه غم...

همین چند شب پیش بود که حیدو 

روي عرش هي کشـــتی گرند فري 

م یخواند: «هر کجی دُنیا بِرُم، مث 

سای هم خارُم بارُمه...»

ای نجا در جنوب، ســـــــن گ ها و 

جـن گه ا با جان و جهانمان به یک 

زبان سخن م یگویند...

ما حتی در نیش و نوش، در سکوت 

و خروش، در سـکون و جوش، در رکود و کوش، 

به یک حالت واکنش نشان م یدهیم... 

ما دمام م یزنیم و یزله م یکنیم...

یزله سرود ملی جنو ب اسـت، سـرود ملی که هم 

وقت برد و هم وقت باخت م یخوانیمش!

رســـمی که مردم جنوب همه شــــاعرانگی و 

احساسشان را با زمین خدا قسمت م یکنند و اگر 

اطلاعی نداشتی باشی سـخت اسـت بدانی این 

یزل هي غم است یا شادي؟

  حقیقت امر جز با نماي کادر بســــــــــت هي 

صور تهایمان نم یتوانی تشخیص دهی که این 

سنج و دمام بزم است یا عزا...

ما یزله کرد هایم با ریتمِ ســنج و دما مهایمان در 

امجدیه، وقتی پرویز قلیچ خانی شــــوتش زیر 

سجاف اسرائیل رفت... 

ما یزله کرد هایم از سینما رکس تا خاکستون... 

ما یزله کردیم و کنار مسجد جامع کِل کشـیدیم 

براي هر کلاه سـبزي که از ناخدا صــمدي کم 

شد... 

ما جن گزد هها با فرزندان تیپ هشـــــت نجف 

اشـرف اصــفهان و احمد کاظمی یزله کرد هایم، 

روزي که شنیدیم محمود اسـکندري با اف 4 پل 

ارتباطی عراق را روي شط زده...

ما یزله کرد هایم از آواره هاي خرمشـــــــهر تا 

خراب یهاي منجیل و رودبار... 

ما دمام زدیم با پیراهن شـاهین بوشـهر تا انزلی، 

درست زیر تابوت سیروس قایقران...

ما سـنج و دمام زد هایم از ملبورن تا تهران، از غم 

تا بَم...

از میدان راه آهن تا تجریش و زان پس از انقلاب 

تا آزادي...

هر کجا آواري بوده ما پوست دما مهایمان را گرم 

کرد هایم از پلاســکو تا نزدی کترین ســاحل به 

سانچی و با محسن شریفیان خواند هایم: «شنیدم 

که چون قوي زیبا بمیرد...»

ما یزله کرد هایم با گـرد و با خاك در هماوردي با 

زمین و زمان...

ما وقت سیل یزله کرد هایم... 

 کنار ســی لبند حمیدیه خواند هایم: «شــط را به 

گـریه انداختیم اما ما گــریه نکــردیم مقاومت 

کردیم»...

ما یزله کرد هایم وقتی در غیزانیه از تشـــنگی با 

غیض یک دل ســیر ســاچمه خوردیم، ما دمام 

زدید هایم از متروپل آبادان تا آتش بندرعباس...

ما دمادم و مدام دمام زد هایم...پس هستیم!

ما دمادم و مدام 
دمام زد هایم...

حادثه...  انفجار... انهدام
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نتایج انتخابات سـراسـري کانادا هر اندازه 
زمین هسـاز نزدیکی بی شتر کانادا به اروپا ـ 
به ویژه بریتانیا -ـ اســت، به همان اندازه 
م یتواند یک شکسـت براي دولت آمریکا 

به رهبري دونالد ترامپ تلقی شود.

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

بار دیگــر غبار بــر 
چهره اهواز نشست؛ 
مهمانی ناخوانده که 
سا لهاست ب یوقفه 
بر آسمان خوزستان 
چنگ مـــــ یزند. 
امروز، شــهروندان 
اهوازي صـبح خود 
را نه با نســیم که با 
نف ستنگــــی آغاز 
کردند. بیمارســتا نها آماد هباش شــدند، 
دستگا ههاي اکســیژن روشن و نگا ههاي 
نگـــــران مادران، کودکان و بیماران به 

آسمان خاکستري دوخته شد.

گرد و غبار دیگر براي مردم خوزستان یک 
بحران نیســت، بلکه بخشـــی از زندگی 
روزمره شـــده اســـت؛ تلخ، نف سگیر و 
فرساینده. از دهه هشـــتاد تاکنون، د هها 
وعده براي مقابله با این پدیده داده شـده: 
مهار کانو نهاي ریزگرد، آبرســـــانی به 
هورالعظیم، کاشـــــــت درختان مقاوم، 
مدیریت منابع آبی در مرزهاي شــرقی و 
غـربــی. اما نتیجه چه بوده؟ امــروز هم، 
همانند روزهاي پیش، خوزســــــتان در 
محاصـــــره غبار اســـــت و امیدها به 
تصــــــمی مهاي واقعی همچنان در مه 

ماند هاند.

مردم خوزســتان ســا لهاســـت بهاي 
سـوءمدیریت منابع آب، سـدسـاز يهاي 
غیراصولی، خشــــکاند هشدن تالا بها و 
ب یتوجهی به اکوسیسـتم منطقه را با جان 
خود م یپردازند. گرد و غبار، صـــرفاً یک 
پدیده جوي نیست؛ این یک مسئله امنیت 
انسـانی است. نفس مردم خوزستان، نباید 
تاوان ب یتوجه یها و تصـمیمات نادرست 

دیگران باشد.

کودکی که در اهواز با اسپري تنفســی به 
مدرســه م یرود، ســـالمندي که از خانه 
بیرون نمـ یزند، بیماري که هـر بار حمله 
گرد و غبار را با حمله آسم اشتباه م یگیرد، 
همه در انتظار اقداماتـــــــی ملموس و 
فور ياند. راهکارهاي مقطعـــــــــی و 
بخشــــنام ههاي اداري، دیگر مرهم این 

زخم کهنه نیستند.

اگر امروز گرد و غبار را جدي نگیریم، فردا 
بحران مهاجرت، فروپاشی زیس تمحیطی 
و افزایش نارضایتی عمومی، ما را در برابر 
سؤالاتی قرار خواهد داد که پاس خهایشان 

بسیار گران تمام م یشوند.

مردم خوزســــــتان از دولت و نهادهاي 
مســـــئول نم یخواهند معجزه کنند، اما 
انتظار دارند که اولوی تبندي، برنام هریزي 
واقعی و اجـراي بدون تعارف را جایگـزین 
وعد ههاي تکراري کنند. نفس خوزسـتان 
در گرو اراد هاي ملی اســت؛ اراد هاي براي 
آ نکه این «مهمان ناخوانده» بالاخـــره 

خداحافظی کند.

ـ اولین باري که دونالد ترامپ پاییز گذشــته و در اوج کارزار 
انتخابات یاش براي را هیابی مجدد به کاخ ســـفید، در پیامی 
کوتاه از اقامتگاه شخص یاش، مارالاگو در پال مبیچِ فلوریدا از 
کانادا به عنوان ایالت 51ام ایالات متحده آمریکا نام برد و از 
کانادای یها خواسـت تا به آمریکا بپیوندند، احتمالاً فکرش را 
هم نمـ یکـرد که همین یک جمله به یکــی از مه متــرین 
بر گهاي برند هي حـزب لیبـرال کانادا ـ حـزب چ پگـرايِ 
حاکم ـ در انتخابات سراسري این کشور که دوشنبه هفت هي 

جاري برگزار شد، تبدیل شود.

ـ این در حالیســــــــت که تا هفت ههاي پایانی منتهی به انتخابات، تقریباً تمامی 
نظرسـنج یها از پیروزي قاطع حزب محافظ هکار ـ حزب اصـلی راسـ تگرایان در 
کانادا و متحد طبیعی دونالد ترامپ ـ و شکست سنگین حزب لیبرال خبر م یدادند. 
با این حال و با نزدیک شـدن به روز رأ يگیري، لیبرا لها با تمرکز بر دو موضــوع 
محوري مرتبط با آمریکايِ ترامپ یعنی نق ض متعدد تمامیت ارضـی کانادا توسـط 
مقامات آمریکایی و بسـتن تعرف ههاي سنگین بر مراودات تجاري میان دو کشـور، 
توانستند نسبت به تمدید حضور در خانه شماره 24 خیابان ساسکس اتاوا ـ اقامتگاه 
رسمی نخســ توزیر کانادا ـ امیدوار شوند. و البته پی شتر استعفاي جاستین ترودو، 
نخسـ توزیر سابق و رهبر پیشـین حزب لیبرال که در اوج بحران اقتصـادي اخیر، 
ناگهان به چهر هاي نامحبوب در جامعه کانادا تبدیل شده بود و بسیاري از اعضـاي 
ارشـد حزب متبوعش خواسـتاري کنار هگیري وي شـد ه بودند، نقش اثرگذاري در 

بهبود جایگاه حزب لیبرال در نظرسنج یهاي پایانی داشت.

ـ با تمامی این اوصـــاف اما نتایج انتخابات ســـراســـري روز گذشـــته باز هم 
غافلگیرکننده بود. حزب لیبرال با کســب 17 کرسی بی شتر نســبت به انتخابات 
سراسري گذشته که سپتامبر 2021 برگزار شده بود و با تثبیت 169 کرسـی، پیروز 
انتخابات شد. آ نها البته نتوانستند حد نصاب لازم براي تشکیل کابینه به تنهایی ـ 
172 کرسی ـ را به دسـت آورند و در ادامه، ناگزیر از ائتلاف با سـایر احزاب خواهند 
بود. حزب محافظ هکار با وجود ای نکه نسبت به انتخابات 2021، 24 کرسی بی شتر 
به دســـت آورده بود اما در نهایت با 144 کرســـی، جایگاهی بهتر از دوم نیافت. 
شکست حزب محافظ هکار هنگامی تل ختر شد که رهبر این حزب یعنی پیر پالیو که 
خود را در یک قدمی نخســــ توزیري م یدید، حتی در حفظ کرسی خود در حوزه 
انتخابیه کارلتون هم ناکام ماند و نتیجه را به رقیبش از حزب لیبرال یعنـی بـروس 

فنجوي واگذار کرد. 

ـ در انتخابات سراسري کانادا این فقط رهبر حزب محافظ هکار نبود که کرسی خود 
را از دسـت داد چه جاگمیت سـینگ، رهبر حزب دمکراتیک نوین NDP که با 24 
کرسی، سومین حزب پرنماینده در دور هي کنونی پارلمان است نیز پس از رقبایش 
از احزاب لیبرال و محافظ هکار در حوزه انتخابیه برنبی مرکزي، جایگاهـی بهتـر از 
سومی نیافت. سینگ پس از این شکســــت تلخ، اعلام آمادگی کرد تا به محض 
تعیین یک رهبر موقت، از رهبري حزب متبوعش کنار هگیري کند. NDP نیـز با از 
دست دادن 17 کرسی نسبت به انتخابات 2021، در انتخابات 2025 تنها 7 کرسی 
به دست آورد و بیشــین هي کرس یهایی که این حزب از دست داد، نصـــیب حزب 

لیبرال شد. مسئل هاي که بر دوقطبی بودن انتخابات اخیر صحه گذاشت.

ـ نتایج انتخابات سراسري کانادا هر اندازه زمین هسـاز نزدیکی بی شتر کانادا به اروپا 
ـ به ویژه بریتانیا -ـ است، به همان اندازه م یتواند یک شکست براي دولت آمریکا 
به رهبري دونالد ترامپ تلقی شود. نکت هاي که از سخ نرانیِ پیروزي مارك کارنی، 
رهبر حزب لیبرال و نخســــــــ توزیر کنونی کانادا به روشنی م یتوان دریافت: 
«پرزیدنت ترامپ در تلاش است تا ما را بشـــــکند تا آمریکا بتواند مالک ما شود. 

چنین چیزي هرگز اتفاق نخواهد افتاد». 

مقامات کانادای ی البته با توجه به وابســتگی عمیق اقتصــاد کانادا به همســای هي 
جنوبی، به خوبی م یدانند که ترامپ به راحتی قادر اســت کار را بر آ نها دشـــوار 

نماید.

 شاید تخصـــص کارنی در این بزنگاه تاریخی به کار آید: او یک اقتصــــاددان و 
بان کدار کارکشـــــــته است و ریاست بان کهاي مرکزي کانادا و بریتانیا را بین 

سا لهاي 2008 و 2020 در کارنامه دارد.

هدیه ترامپ 
به حزب لیبرال کانادا

گرد و غبار در اهواز؛ 
مهمانی که 

هرگز نم یرود

ی
رام

به
ضا 

ر

ن
رو

هرب
وچ

من

تقاضاي شماره 001-53-01805-31 / یک قلم لوله 2 اینچ بدون درز

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کالاي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصــورت فراخوان ارزیابی 

کیفی جهت برگزاري مناقصـه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تأمین نماید. کلیه مراحل 

برگزاري مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکات از طریق درگاه سامانه 

www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  انجام خواهد شد و لازم است مناقصـه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضـاي الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

لذا کلیه مناقص  هگرانی که فعالیت آ نها مرتبط با شرح کالاي مورد درخواست م یباشد م یتوانند ظرف مدت 14 روز 

www.setadiran.ir   از چاپ آگهی نوبت دوم با مراجعه به سامانه تدارك الکترونیکی دولت(ستاد) به نشــــانی

نســـــبت به چاپ و تکمیل فر مهاي شماره 1و2 شامل تعهدنامه ارائه کالا و خدمات پس از فروش، اقدام نمایند و 

م یبایســت ظرف مدت 14روز پس از اتمام مهلت اولیه، نســـبت به بارگزاري فرمهاي مذکور به همراه مدارك و 

مســــتندات تکمیلی مطابق با استانداردهاي شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و بر اساس موارد مندرج در جدول 

ارزیابی کیفی (براي معاملات کمتر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط) در سامانه ستاد اقدام نمایند.

 ـهگران کســـب امتیاز حداقل 60 از 100 در ارزیابی کیفی م یباشد.  ـ شرط دریافت اسناد مناقصــه توسط مناقصـ

«دریافت امتیاز مذکور بر اساس شاخ صهاي اعلام شده در جدول ارزیابی کیفی م یباشد.»

ـ اسناد و مدارك مناقصــــــه پس از برگزاري فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي 

مناقص هگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.

ـ با وصول حداقل دو فقره پیشـنهاد فنی/ مالی معتبر در موعد زمانبندي مناقصـه گشـایش پاکات فنی/ مالی انجام 

 ـهگران در فهرست کوتاه»، موضوع ماده 10 آئی ننامه  خواهد شد. بدیهی است این امر نافی «حداقل تعداد مناقصــ

ارزیابی کیفی مناقص هگران نم یباشد.

ـ کلیه سازندگان داخلی و تأمی نکنندگان مجاز به شرکت در مناقصـه م یباشند. کالاي پیشــنهادي از سوي برنده 

مناقصه، م یبایست از سازندگان حاضر در فهرست بلند سازندگان/تامی نکنندگان مجاز دستگاه مرکزي AVL  ارائه 

گردد.

ـ کلیه مدارك ارزیابی کیفی در قالب یک فایلPDF در سامانه ستاد بارگذاري گردد. ضمناً مدارك بصــورت دسته 

بندي شده و منطبق با شاخ صهاي اعلام شده (توان مالی/ارزیابی و تجارب قبلی/اسـتانداردها/گارانتی) بارگذاري 

گردند.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,648,890,945 ریال م یباشد.

واحد اقلام حفاري و لوله اداره تدارکات خرید کالاي داخلی (تلفن تماس 061-341-23455)

شناسه چاپ: 2424526

شناسه آگهی: 1921461

نوبت اول

فراخوان ارز�ابی کیفی 
جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحل های

0431320180553001  D   t 1  مناقصه  شمار ه

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

LINE PIPE API 5L, GRADE B SEAMLESS, 
BEVELLED FOR WELD. BLACK ELECTRIC 
FURNACE OR OPEN HEARTH ST. LINE PIPE API 
5L, GRADE B SEAMLESS, BEVELLED FOR 
SEAMLESS BEVELLED FOR WELDING, BLACK, 
ELECTRIC FURNACE OR OPEN HEARTH STEEL. 
ENDS BEVELLED AT AN ANGLE OF 30 
DEGREES, PLUS 5 DEGREES, MINUS 0 
DEGREES. PIPE SUPPLIED BARE & UNOILED. IN 
RANDOM LENGTHS OF 9 M FROM 8 M TO 10 M.
L. PIPE  2 IN. NOM 60.3 MM OD 7.45 KG/M SCH. 
80, 5.6 MM WT.

تعداد
 اقلام

موضوع مناقصه
جمع
مقادیر

شماره فراخوان
در سامانه ستاد

مبلغ تضمین

یک
قلم

400LE 

معادل 
3600 متر

2004092288000078
 1,648,890,945

ریال

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
(سهامی خاص)

http://www.setadiran.ir


https://taaghche.comhttps://www.jaaar.comخوز يها را در و بکیوس کهاي جار و طاقچه بخوانیم

۸

:
، امین شحیطاوي و احسان دانشور.حسن دادخواه، مهدي قمشی، حمیدرضا خدابخشی، عباس امام، یداالله مهرعلیزاده، حسین آقای یجن تمکان . بابک مختاري، لفته منصوري، ابراهیم افتخار، حسین علیخانی، محسن صنیعی، کیوان لطفی

اعضاي شوراي سیاستگذاري روزنامه خوز يها

محمد مالی

این روزها در خوزستان،یازده شهر چند برابر حد مجاز 
و کلانشـهر اهواز قریب ده برابر حد مجاز آلودگی هوا 
دارند. ریزگردها به مثابه اسـکادران هوایی یک دولت 
متخاصم، مردم و محیط زیست خوزستان را که قلک 
ایران است، هدف قرار داد هاند. چرا کســی از دولت تا 

فعالان رسان هاي صداي خوزستان را نم یشنود؟

(شماره فراخوان ٢٠٩٧ /١٤٠٤/١١٠)
شرکت آب و فاضلاب اهواز در نظر دارد‹ ‹خرید تجهیزات تابلوهاي جمع آوري اطلاعات›› را با شرایط 

ذیل از طریق مناقصــــــــه عمومی واگذار نماید. لذا از شرک تهاي واجد صلاحیت دعوت م یشود، 

نمایندگان خود را با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه (که در آن نشـــــانی،تلفن ثابت، تلفن 

همراه و نمابر قید شده است) و فیش واریز وجه به مبلغ1،000،000ریال به حســــــاب جاري شماره 

0102952722001 بانک صادرات شعبه فلکه سوم کیانپارس بنام شرکت آب و فاضلاب اهواز ، جهت 

خرید اسناد ‹‹مناقصه›› تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1404/02/14 به آدرس:

 اهواز-کیانپارس خیابان 5 غربی - نبش خرداد - طبقه سوم - دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضلاب 

اهواز معرفی نمایند.

ضـمناً در صـورت نیاز م یتوانید با شـماره 33386509- 061 تماس حاصـل نمایید، شـرایط حاکم بر 

پروژه به شرح ذیل م یباشد: 

1. خریدار:

شرکت آب و فاضلاب اهواز 

2. دستگاه نظارت:

 معاونت بهر هبرداري و توسعه آب           

3-محل تحویل کالا:

 انبار مرکزي واقع در تصفیه خانه شماره 1 آب اهواز

4.محل تأمین اعتبار:  

درآمدهاي جاري

5. مدت زمان تحویل کالا: 

3 ماه

 6. مدت اعتبار پیشنهادها:

3ماه

7. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

 1،980،000،0000ریال  م یباشد.  

8. شرکت هاي  حقوقی تولید کننده و یا تامین کننده میتوانند در موضوع مناقصه فوق شرکت نمایند.

9. تاریخ و محل تسلیم پاک تهاي تکمیل شده مناقصه (الف-ب-ج): 

تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1404/02/24

اهوازـ کیانپارس خیابان 5 غربی ـ نبش خرداد ـ طبقه چهارم ـ دفتر حراسـت شـرکت آب و فاضـلاب 

اهواز م یباشد.

10. تاریخ و محل بازگشایی پاکات مناقصه(الف ـ ب ـ ج):

 روز شــنبه مورخ 1404/02/27 ســاعت 11:00، اهواز، کیانپارس خیابان 5 غربی، نبش خرداد، طبقه 

سوم، دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضلاب اهواز.

11. به پیشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پیشـنهادهایی که بعد از انقضـاء مدت مقرر واصل 

شوند مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

12. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اهواز

اھواز

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خوزستان در نظر دارد مناقصــــــه عمومی  یک مرحله اي با 

ارزیابی کیفی به شماره 20040010467000014 موضوع لکه گیري و اجراي روکش آسفالت پلیمري در محور 

کمربندي شرق اهواز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.جهت دریافت اطلاعات بیشتر 

و اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه نمایید.

  مهلت زمانی دریافت اسناد: چهارشنبه  1404/02/10 تا یکشنبه  1404/02/14 ساعت 19

  مهلت تحویل پاکات: سه شنبه  1404/02/30 ساعت 13

  گشایش پاکات: چهارشنبه  1404/02/31 ساعت 9:00

  مبلغ برآورد ریالی پروژه: 400,000,000,000 ریال

  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به مبلغ: 20,000,000,000 ریال

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاد هاي استان خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای با ارز�ابی کیفی

به شماره ١٤٠٤/٣٦/١٤
جمهوري اسلامی ایران 

ارهداري  وحمل ونقل جاد هاي  ادار هکل 

2425152شناسه چاپ :

1921756شناسه آگهی:  

2424272شناسه چاپ: 

1921325شناسه آگهی: 

2419054شناسه چاپ: 

1918603شناسه آگهی: 

نوبت دوم

نوبت دوم
نوبت دوم

شنبه ۱۳ اردیبهش تماه ۱۴۰۴ / سال چهارم/ ش�ره ۹۸۱   

اجراي عملیات ساماندهی دستفروشان و وان تبارها  (شرکت انتظا م) در سطح شهر دزفول  (نوبت او  ل)

شهرداري دزفول در نظر دارد مناقصــــه عمومی یک مرحل هاي اجراي عملیات ساماندهی دستفروشان و وان تبارها 

 (شرکت انتظا م) در سطح شهر دزفول را به شماره سیســــتمی  2004050301000004   از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشـــــــایی پاک تها از طریق درگاه سامانه 

www.setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس   انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضــویت در سامانه، نســـبت به ثب تنام و دریافت گواهی امضـــاي 

الکترونیکی (به صورت برخط) براي کلیه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1404/02/03

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان از سایت: ساعت 10 مورخ 1404/02/15

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت  10 مورخ  1404/02/25

ـ زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت  8 مورخ  1404/02/28

ـ وجه الضـمان شرکت در فرایند ارجاع کار معادل 5 درصد مبلغ برآورد اولیه بصــورت ضمانتنامه بانکی طبق فرمت 

ارائه شده ، فیش نقدي واریزي، به مبلغ 787ر364ر443ر3 ریال، به شماره حساب  4001004737746  (شماره شبا 

IR  660610000004001004737746 ) نزد بانک شـهر بدون قید و شــرط در وجه ســپرده  شــهرداري دزفول 

م یبایست ارائه گردد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:

ـ شهرداري مرکزي دزفول جنب فرمانداري تلفن 3-  061-42420511

محمد عتا باهوازي ـ شهردار دزفول

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحل های 

https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2425152
https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2425152
https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2424272
https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2424272
https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2419054
https://www.e-rasaneh.ir/My_Ads_For_Print_Info.aspx?AdsPrintID=2419054
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